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Abstract 

A key argument for deriving legal rulings on new issues is the generality of texts issued by the 
Sacred Lawgiver. Several objections have been raised to this approach. Some claim that linguistic 
designation does not apply to novel cases. Others argue that the speaker was not addressing 
contemporary cases. Additional objections cite the existence of a definite instance, the notion of 
diversion, and the impediment of common usage. After careful analysis, the author concludes that 
none of these objections prevents reliance on generality. Before designation, the legislator 
conceives meaning as an indefinite essence without restrictions. This root meaning can include 
instances not imaginable at the time of designation. There are also many narrations confirming 
the Lawgiver’s guidance applies to modern contexts. These narrations are viewed as real 
propositions, so the Lawgiver’s address does include contemporary issues. The definite instance 
concerns external reality, not the communicative situation, so it does not block reliance on 
generality. The notion of diversion, since it is not used frequently, is not an obstacle either. 
Reliance on common usage faces several objections, such as debate over whether it signals literal 
meaning. Since Tabadur is a matter of intuition, a broader semantic intuition naturally extends the 
meaning to new instances. 
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 سنجی تمسک به اطلاقات در استنباط احکام مسائل مستحدثه امکان 
   1سید مجتبی حسین نژاد 

. دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. رایانامه:  1
m.hossainnezhad@umz.ac.ir 

 چکیده
کند، تمسک به اطلاقات    ی م   فا ی مسائل مستحدثه ا   ی در استنتاج احکام شرع   یی که نقش بسزا   ی ادله ا   ن ی از مهمتر  ی ک ی 

وضع نسبت   ت ی همچون عدم شمول  ی نصوص صادر شده از شارع مقدس است. در تمسک به اطلاقات ادله، مناقشات 
  ت ی انصراف و مانع   ا ی و    قن ی وجود قدر مت   تحدثه، مس   ق ی نبودن متکلم نسبت به مصاد   ان ی مستحدثه، در مقام ب   ق ی به مصاد 
  ن ی از ا   ک ی   چ ی رسد که ه   ی م   جه ی نت   ن ی به ا   ی و بررس   ل ی پس از تحل   سنده ی تمسک به اطلاقات مطرح است. نو   ی تبادر برا 

  چ ی مهمله و بدون ه   ت ی توانند مانع از تمسک اطلاق شود؛ چرا که واضع قبل از وضع، معنا را به عنوان ماه   ی مناقشات نم 
واضع قابل تصور نبوده است، داخل    ی که برا   ی مستحدثه ا   ق ی صورت مصاد   ن ی که در ا   د ی نما   ی تصور م   ی و شرط   د ی ق   ه گون 

بودن شارع مقدس    ان ی و در مقام ب   ی بر هاد   ی مبن   ی متعدد   ات ی با وجود روا   ز ی باشند. ن   ی مهمله م   ت ی و ماه   عت ی در طب 
بدون شک شارع    ه، ی ق ی حق   ی ا ی مقدس به عنوان قضا   رع صادر شده از شا   ات ی شمرده شدن روا   ز ی و ن   د ی نسبت به عصر جد 

بوده و در مقام تخاطب    ی مقام خارج   ن ی در ا   ز ی ن   قن ی قدر مت   ن ی است. همچن   ان ی مقدس نسبت به مسائل مستحدثه در مقام ب 
  ب تواند مانع    ی نم   ست، ی منشا آن کثرت استعمال ن   نکه ی با توجه به ا   ز ی تا مانع از تمسک به اطلاق شود. انصراف ن   ست ی ن 

در شمرده شدنش به    نکه ی ت، از جمله ا بر استناد به تبادر وارد اس   ی اشکالات متعدد   ن ی تمسک به اطلاق شود. همچن 
رسد که با    ی است، به نظر م   ی تبادر به عنوان امر وجدان   نکه ی با توجه به ا   ن ی مناقشه است. همچن   قت، ی عنوان علامت حق 

 کند.   ی م   دا ی شود به ذهن انسباق پ   ی م   دثه مستح   ق ی اعم که شامل مصاد   یی مراجعه به وجدان معنا 
 انصراف، تبادر.   قن، ی مسائل مستحدثه، اطلاق، وضع، قدر مت :  ها کلیدواژه 

فقه و  .  تمسک به اطلاقات در استنباط احکام مسائل مستحدثه   ی سنج امکان   . ( 1404حسین نژاد، سید مجتبی ) : استناد 
 . 429-411(،  1)   58،  مبانی حقوق اسلامی 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ناشر 
 حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است. 
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 مقدمه 

 استنباط  کهاست  دهآور   پدید  را  فراوانی  مستحدثه  مسائل،  بشر  زندگی  هایعرصه  در  گسترده  تحولات
  به   تمسک،  متعدد  ادله  میان  در.  است  ممکن  فقهی  معتبر  منابع  از  گیریبهره  با  آنها  شرعی  حکم

  مسائل  احکام  استخراج  در  ادله  سایر  از  بیش  و  است  برخوردار  ایویژه  جایگاه  از  شرعی  نصوص  اطلاقات
 جمله  از،  زمینه  این   در  پیشین  متعدد  هایپژوهش   وجود  با.  گیردمی  قرار  استناد  مورد  نوپدید   و  مستحدثه

  نگارنده   که  آنها  به  پاسخ  و  مناقشات  به  یکهیچ،  اعلایی  و،  کریمی  و   شیرازی،  کرمانشاهی  موسوی  آثار
 مباحث  جمله  از  مناقشات   این  که  است  حالی  در  این.  اندنپرداختهاست،  تهپرداخ  آن  به  مقاله  این  در

  مسائل   در  اطلاقات  به  تمسک  در  آنها  به  دقیق  هایپاسخ  ارائه  و  آیندمی  شماربه  مهم  و  بنیادی
  بیان   مقام،  وضع  شمول  اصلی  مناقشه  چهار  بر  تمرکز   با  حاضر  مقاله.  ددار   بسزایی   اهمیت   مستحدثه

تبادر  ،  بودن و  و انصراف،   استنباط   در  اطلاقات   به  تمسک  امکان  دقیق  بررسی   بهوجود قدر متیقن 
 در   مبنایی  تفاوت  سبببه،  عمومات  از  بحث  که  است  ذکر  به  لازم.  پردازدمی  مستحدثه  مسائل  احکام
  مبتنی  هاآن   شمول  که  اطلاقات  بررسی   به  تنها  بحث  و  است  تحقیق  این   محدوده  از  خارج،  شمول  منشأ

 . استتهیاف اختصاص، است حکمت مقدمات بر

 مستحدثه   مصادیق   به   نسبت   وضع   شمولیت   عدم  . 1

؛ مظفر، 10-9:  1417تصور معنا توسط واضع پیش از وضع، از بدیهیات اصولی است )آخوند خراسانی،  
توان به اطلاق مطلقات تمسک نمود، در حالی که (. با حفظ این مطلب، چطور می55:  1:  1430

است و مصادیق و تصور واضع در هنگام وضع تنها منحصر در مصادیق متعارف در زمان خودش بوده
است و به تبع آن مصادیق و معانی که خارج از تصور واضع باشد،  معانی مستحدثه و جدید را تصور نکرده

نمی  که  لفظ  است  و مصادیقی  معانی  تصور همان  تابع  استعمال  و  وضع  وضع شود.  آنها  برای  تواند 
صادیق  خواهد به عنوان موضوع له یا مستعمل فیه لفظ شمرده شود. لذا با توجه به عدم تصور ممی

توان اطلاق لفظی را نسبت به مصادیق مستحدثه قابل انعقاد دانست )صدر،  جدید در هنگام وضع، نمی
(. در نتیجه تمسک به اطلاقات برای استنباط احکام مسائل نوپدید، فاقد مبنای وضعی 73:  1420

کنند، اما ملاک در  معتبر خواهد بود. هرچند واژگان شرعی در عصر حاضر بر مصادیق جدید صدق می
از باب نمونه، واضع در هنگام وضع   نه عرف متأخر.  فهم خطابات شرعی، عرف زمان صدور است، 
الفاظی همچون سرقت، تنها همان معنای متعارف و معمول آن زمان یعنی سرقت به نحو فیزیکی و 

تصور    های مجازی و اینترنتی را است و مصادیق مستحدثه سرقت همچون سرقتسنتی را تصور نموده
است. لذا در اثبات حکم  ها از اساس داخل در وضع واضع نبودهاست؛ بلکه این نوع از سرقتنکرده

های مستحدثه، با توجه به عدم شمولیت  سرقت همچون اجرای حد قطع در رابطه با این نوع از سرقت 
 37توان به اطلاقات مطلقاتی همچون آیه  های مستحدثه، نمیوضع واژه»سرقت« نسبت به سرقت
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( تمسک 307-241:  21: ج1416و روایات مربوط به اجرای حد بر سارق )حر عاملی،  1سوره مائده 
شود، منتها باید  نمود. اگرچه به یک چنین جنایتی در حال حاضر از نظر عرف عنوان سرقت تلقی می

باشد و  در نظر داشت، ملاک در تمسک به خطابات شرعیه، عرف معاصر با زمان صدور خطاب می
 شود، ملاک دانست. توان معنای عرفی فعلی را که درواقع به عنوان یک وضع جدید تلقی مینمی

و البته   خداوند  مورد  در  مستحدثه،  مصادیق  تصور  عدم  در  مناقشه  که  شود  ادعا  است  ممکن 
توان تصور  لذا نمیمعصومین )ع( جاری نیست؛ زیرا آنان عالم به غیب هستند و احاطه بر وقایع دارند،  

در پاسخ مصادیق مستحدثه را در مورد آنها هنگام استعمال الفاظ به عنوان یک امر غیر معقول دانست.  
گیرد، نه بر پایه علم غیبی. توان گفت: که تکلم ایشان با مردم بر اساس عرف متعارف صورت میمی

اند، اما استعمال الفاظ از سوی ایشان تابع فهم عرفی  تر واقفاگرچه معصومین )ع( به معانی دقیق 
ه باشد. بنابراین،  مخاطبان است، نه بر مبنای وضع جدید یا معنای خاصی که به مخاطب اعلام نشد

در صورت عدم تصریح به معنای جدید، ملاک فهم و تمسک، همان معنای عرفی رایج در زمان تکلم 
 . توان وضع یا معنایی فراتر از آن را مفروض گرفت خواهد بود، و نمی

 امکان   که  چرا؛  داد  نسبت  واضع  به  بتمامه  را  دهیجد  قیمصاد  تصور   عدم  توان: نمیپاسخ: اولا
 .دارد وجود نیز  دیجد  قیمصاد یاحتمال ا ی یاجمال تصور

شرط وضع لفظ است، اما این تصور ناظر به ماهیت مهمله و فاقد قید اگرچه تصور معنا پیش  :ثانیا
الفاظ برای طبیعت، ای که مصادیق غیرمتصور نیز در شمول آن قرار میگونهاست؛ به گیرند. وضع 

گیرد )آخوند  متوقف بر لحاظ افراد یا جمع در تصور نیست، بلکه از باب عدم لحاظ قیود صورت می
رو، الفاظ برای روح معنا و طبیعت کلی وضع  (. ازاین75:  1: ج1430؛ مظفر،  10-9:  1417خراسانی،  

اند و نه برای حصص خاص. بر همین اساس، ترتب حکم بر عنوان کلی، ناظر به دخالت صرف شده
اند. طبیعت در تحقق غرض شارع است و همه افراد آن، اعم از متعارف و مستحدث، مشمول حکم

عنوان موضوع له، مستقل از مصادیق، قابل  کم نیز نیازمند تصور افراد نیست، بلکه طبیعت بهجعل ح
 . تصور و جعل است

مناقشه در عدم شمول اطلاقات نسبت به مصادیق مستحدثه، تنها در صورتی تمام    به عبارت دیگر 
است که الفاظ شرعی به نحو مشترک لفظی برای معانی متعدد وضع شده باشند؛ زیرا در این فرض، 

اند، خارج از هر معنا دارای وضع مستقل بوده و مصادیق جدید که در زمان صدور خطاب وجود نداشته
دایره وضع خواهند بود. اما درواقع، این الفاظ به نحو مشترک معنوی برای مفاهیم کلی و قدر جامع  

اند؛ یعنی اشتراک، وصف معناست نه لفظ )لفظ دارای معانی متعدد(.  میان مصادیق متعدد وضع شده
عنوان نمونه، واژه »سرقت« برای مفهوم کلی »أخذ مال الغیر خفیة« وضع شده که شامل انواع سنتی  به

له این الفاظ، طبیعت مهمله  جا که موضوعشود. از آن های مجازی نیز میو نوین آن، از جمله سرقت 

 
1 . 

َ
طَعُوا أ

ْ
ةُ فَاق

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ هُ عَزِ کسَبَا نَ کهُمَا جَزَاءً بِمَا یدِ یوَالسَّ هِ وَاللَّ   .مٌ یک زٌ حَ یالًا مِنَ اللَّ
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و فاقد قید است، قابلیت انطباق بر مصادیق مستحدثه را دارد. بنابراین، اطلاقات شرعی با حفظ مبنای 
اشتراک معنوی که بر اساس وضع الفاظ برای طبیعت کلی و تصور ماهیت مهمله توسط واضع پیش  

اعتبار   از وضع است، قابل تمسک در استنباط حکم مصادیق نوپدید خواهند بود و مناقشه مذکور فاقد
 . است

ممکن است گفته شود: احتمال آن است که این الفاظ در روایات به نحو مشترک لفظی برای معانی  
توان به اطلاق روایات تمسک نمود؟ در پاسخ باید گفت: صحت  اند و به تبع آن نمیمتعدد وضع شده

تقسیم در منطق، متوقف بر وجود مقسم در همه اقسام است؛ زیرا تقسیم، عبارت است از افزودن قیود 
مختلف به یک مقسم ثابت، و در صورت فقدان جامع و مقسم، تقسیم باطل خواهد بود. با این مبنا،  

اند، تنها در صورتی قابلیت  یات که به اقسام سنتی و مجازی تقسیم شدهالفاظی مانند »عقود« در روا
محفوظ باشد و   شود، در هر دو قسمتقسیم دارند که مفهوم »عقد« که مقسم و قدر جامع شمرده می

تفاوت صرفاً در قید »فضای مجازی« باشد. در غیر این صورت اساس تقسیم مخدوش خواهد بود.  
اند و صلاحیت مقسم بودن کار رفته جا که این الفاظ در همه اقسام خود به یک معنا بهبنابراین، از آن

عبارت دیگر، اشتراک وصف معناست نه لفظ، و  را دارند، باید در شمار مشترک معنوی تلقی شوند. به
ای است که قابلیت انطباق بر مصادیق متعارف و له این الفاظ، مفهوم کلی و طبیعت مهمله موضوع

 توان در قالب قیاس منطقی چنین تقریر کرد:مستحدثه را داراست. این نتیجه را می
 .اندصغری: الفاظی مانند »عقود« در روایات به اقسام مختلف مانند سنتی و مجازی تقسیم شده

کبری: هر لفظی که به اقسام مختلف تقسیم شود، باید دارای مفهوم جامع کلی واحدی و مشترک 
 . شودبین معانی باشد. )این کبری از قواعد مفروغ عنه تقسیم صحیح در منطق شمرده می

معنوی  آن مشترک  تبع  به  و  معنا  دارای یک  مانند »عقود«  الفاظی  نه مشترک نتیجه: پس  اند، 
 . لفظی

تواند به عنوان مقسم قرار گیرد. از باب نمونه الفاظی ممکن است گفته شود: مشترک لفظی نیز می
باشند؟ در  چون عقود و سرقت، قابلیت برای تقسیم به آنچه مسمّی به عقود و سرقت است، دارا می

پاسخ باید گفت: ادعای امکان مقسم قرار گرفتن مشترک لفظی، هرچند در ظاهر قابل طرح است، اما  
شناسی اصولی، میان اشتراک لفظی و اشتراک معنوی تفاوت بنیادین  شناسی و مفهوم از منظر وضع

وجود دارد. در اشتراک لفظی، یک لفظ مانند »عین« برای معانی متعدد و مستقل چون چشم، چشمه  
مراد   ای که بدون قرینه، مخاطب در تعیینگونهاست؛ بههای جداگانه وضع شدهو جاسوس با وضع

شود. اما در اشتراک معنوی، لفظی چون »انسان« با یک وضع برای مفهوم کلی متکلم دچار تردید می
»حیوان ناطق« وضع شده که دارای مصادیق متعدد است و مخاطب بدون نیاز به قرینه، همان معنا را 

 . کنددر همه موارد درک می

بر همین اساس، تقسیم مفهومی واژگانی چون »عقود« و »سرقت« در روایات به اقسام سنتی و 
نوین، تنها زمانی صحیح است که این الفاظ دارای قدر جامع معنایی باشند و اشتراک آنها از نوع معنوی 
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باشد. در غیر این صورت، تقسیم فاقد مبنای منطقی خواهد بود و نیازمند تأویل لفظ به »مسمّی به …« 
هایی مانند »عقود«  جا که در تقسیم واژهاست که خود نشانه اشتراک لفظی و نه معنوی است. از آن 

توان  کند، میدرنگ معنای واحدی را در همه اقسام درک مینیازی به چنین تأویلی نیست و مخاطب بی
اند. بنابراین، با توجه به تبادر معنای واحد، عدم نیاز  نتیجه گرفت که این الفاظ از نوع مشترک معنوی 

اشتراک  دارای  روایات،  در  »عقود«  چون  واژگانی  تأویل،  بدون  مفهومی  تقسیم  امکان  و  قرینه،  به 
 . باشنداند و قابلیت انطباق بر معاملات مستحدثه را نیز دارا میمعنوی 

 مستحدثه   مصادیق  به   نسبت   متکلم   بودن  بیان   مقام  در  . 2

 متکلم   بودن  بیان  مقام   در،  باشد  داشته  وضعی  شمول  باید   لفظ  اینکه  از  بعد،  حکمت  مقدمات  از   یکی
،  مطلب  این  حفظ  با.  باشد  بیان  مقام  در  مفهومی  گسترده   دائره  و  شمول  حیث  از  متکلم  اینکه  از.  است

  خارج  موضوعات  احکام   بیان  بر(  ع)  ائمه  مشی  و  بنا   که  شودمی  روشن(  ع)  ائمه  احادیث  به  مراجعه  با
 از . نرسید ما  دست به که حالی در، رسدمی ما به باید  روایات ضمن در  الا واست دهنبو زمان  آن عرف از

 یا   و  الارض  فی  افساد،  محاربه،  سرقت،  قتل،  قوادی:  همچون  کیفری  مسائل  رابطه  در  نمونه  باب
 تواننمی  منتهااند،  دهنمو  مشخص   مردم  برای  را  آنها  حکم(  ع)  ائمه  اگرچه،  بیع  همچون  حقوقی  مسائل

( ع )  ائمه  سخنان  به  استناد  با،  آیدمی  شمار  به  مستحدثه  مسائل  از  که  را  آنها  از  مجازی  مصادیق  حکم
 آن   عرفی  موضوعات  و  مصادیق  گرفتن  نظر   در  با   حکم  تبیین  بر(  ع )  ائمه  بنای   که  چرا،  نمود  استنتاج

  زمانشان  عرف  از   خارج  که  آینده  و  مستحدثه  مسائل   برای  را  حکم  تبیین  قصد  و است  دهبو  زمان
 شارع  روش  دیگر   عبارت  به.  نمود   استناد  آنها  سخنان   اطلاق  به  تواننمی  لذا.  نداشتنداست،  دهبو

  نظر   در  با  که  چرا؛  نیست  زمان  آن  در  ذهن  از  دور  مصادیق  به  نسبت  بیان  مقام  در  که  بود  آن  بر  مقدس
 در  مستحدثه  و  متجدد   مصادیق  به  نسبت  مقدس  شارع  اگر  که  صورتی  در«  لبان  »لوکان  قاعده   گرفتن

 بیان  مقام  در  توان ، مینکرد  احراز  چون  و  نمودمی  احراز  مردم  برای  را  آن  نحوی  به  باید،  بود  بیان  مقام
  ائمه   بودن  بیان  صدد  در  انتفای  آن  تبع  به  و  نمود  استنتاج  را  مستحدثه  مسائل  به  نسبت  شارع  نبودن

  رابطه   در(  ع)   ائمه  سخنان  اطلاقات  به  تواننمی  که  است  آن  مقتضای،  مستحدثه  مسائل  به  نسبت(  ع)
 . نمود تمسک مستحدثه مسائل با

 با  آن  تبع  به  و  القیود  جمع  نه  است  القیود  رفض   معنای  به  اطلاق:  شود  گفته  است  ممکن  البته
 مصادیق  و  موضوعات  درباره  بیان  مقام  احراز  به  نیازی ،  زاید  قید  ثبوت  عدم  و  عناوین  عرفی  صدق  وجود
، اطلاق  بودن  القیودی  رفض   ایده،  لفظی  اطلاق  اثبات  برای،  شودمی  گفته  پاسخ  در.  نیست  جدید

  رفض  اطلاق،  اینکه  بر  تکیه  با  تواننمی  و   است  حکمت  مقدمات  اجراء   برای  سازی  موضوع  منزلهبه
  اطلاق   بودن  وضعی  نافی  صرفاً ،  القیود  رفض   نظریه،  دیگر  عبارت  به.  نمود  اطلاق  اثبات،  است  القیود
 مقدمات  یاجرا  به  نیاز،  اطلاق  اثبات  برای  بلکه،  نماید  کلامی  اطلاق  اثبات  تنهایی  هب  آنکه  نه،  است

 . است حکمت
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،  است  خارجیه  و  حقیقیه  قضایای  تبیین  بر  متوقف  فوق  مناقشه  به  پاسخ  اینکه  به  توجه  باپاسخ:  
 که  یحکم  اگر.  شود  پرداخته  قضایا  از  دسته  دو  این  مختصر  تبیین  به ،  پاسخ  از  قبل  که  نیست  ای  چاره

 موجود   قبلا  خواه)  هستند  محقق  خارج  در   ینحو   به  که  باشد  یافراد  لحاظ  به  شودمی  حمل  موضوع  بر
، تقدیری  و  فرضی  افراد  لحاظ  به  نه(  شد  خواهند  موجود   ندهیآ  در  ای  و  باشند  موجود  الان  ای،  باشند  دهوب

  منحصر   یافراد  در،  آن  مصداق  و  ستین  یاختلاف،  هیخارج  هیقض  فیتعر   در.  است  هیخارج  هیقض  آن
 در  اما.  شوند  موجودها  زمان   از  یک ی  در،  خارج  در  و  باشند(  عام  امکان  به)  الوجود  ممکن  که  شودمی

 که   یافراد  لحاظ  به   فقط،  حکم  اگر  که  است  آن  صحیح  نظریه  که  است  اختلاف،  هیقیحق  هیقض  تعریف
 ه ی قیحق  هیقض  آن،  شود  لحاظ  نیز   یر یتقد  افراد  حاظ ل  به  یحت  بلکه،  نباشد  هستند  محقق  خارج  در

، حال  هایزمان  از  یکی  در  عالم  در  موجود  افراد  به  محدود  حقیقیه  قضایای  در  موضوع  بنابراین.  است
،  نائینی؛  38:  2ج:  1426،  درص)  2شود می  نیز  تقدیری  و   فرضی  افراد  شامل  بلکه؛  نیست  آینده  و  گذشته

؛  155:  2ج،  1417،  خویی  موسوی؛  301:  تا، بیطباطبایی حکیم؛  209:  1ج:  1368،  اجودالتقریرات
 فصمت،  بالفعل  منتها،  استالوجود  مقدرة  اگرچه  قضیه   این  موضوع  لذا(.  555:  6ج:  1374،  اصفهانی

 . (180-179: 2ج : 1370، یجرجان؛ 128: تا، بیرازی) باشدمی موضوعیت وصـف بـه
مهمترین ثمره تقسیم قضایا به خارجیه و حقیقیه، حجیت سنت در عصر پس از دوران ائمه )ع(  

از نوع قضایای خارجی محسوب شوند، نمی ائمه )ع(  از  توان است که در صورتی که روایات صادره 
روایات صادره از ائمه )ع( را نسبت به زمان پس از عصر ائمه )ع( حجت دانست، در حالی که با احتساب  

توان آنها را حجت دانسته و به عنوان مرجع برای حل سخنان ائمه )ع( به عنوان قضایای حقیقیه، می
بندی و تحلیل و بررسی آن در علم  مسائل پس از عصر ائمه )ع( شمرد. لذا اهمیت جایگاه این تقسیم

رد شده از ناحیه اصول همانند جایگاه حجیت سنت و ظواهر است. با حفظ این مطلب، اوامر و نواهی وا

 
شود، این است که حکم در این گونه قضایا  که حکم در قضایای حقیقیه شامل تمامی افراد موضوع )تقدیری و فعلی( می علت این .  2

است نه طبیعت، و هر کجا که طبیعت یک شیء،  است برخلاف قضایای خارجی که حکم روی افراد رفته روی طبیعت موضوع رفته
درجه است« حکم   180تواند از آن منفک گردد؛ برای مثال در قضیه »زوایای مثلث مساوی با  محقق و موجود شود، لوازم آن نمی 

تواند به جز این باشد، اگر فرض کنیم مثلث  است و طبیعت مثلث از آن جهت که مثلث است، نمی روی طبیعت و ماهیت مثلث رفته 
این  در  موضوع  (.  38:  2: ج 1426در،  )ص  های موجود، تحقق پیدا کند باز همین حکم را خواهد داشتاز مثلث  دیگری نیز، غیر

و غرض جعل قضیه حقیقیه، جعل حکم برای ذات یک حصة خاص    شودلحاظ می قضیه، طبیعت ساریه به شکل مفروض الوجود  
  هد دانیم چنین آثاری را خوااست. یعنی ذات این شئ و حصه این ویژگی را دارد؛ خواه موجود شود یا نشود. لذا اگر موجود شود ما می 

از طبیعداشت.   بلکه   لا   بشرط   ت هم، طبیعتمراد  دارا است. چنین    افـراد   برای   که   است  لابشرط  طبیعت  نیست؛  را  خود شأنیت 
. مطابق با سخنان میرزای نائینی  موضوعی اقتضا دارد که ازلی باشد؛ محدود به زمان خاص نباشد؛ و نسبت به افرادش یکسان باشد

شخص یا اشخاص  عنوان ثابت نیست، بلکه    حکم برای  مهمترین فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه آن است که در قضایای خارجیه
شود که این عنوان تمامی مصادیق زیرمجموعه را شامل  است، در حالی که در قضایای حقیقیه حکم برای عنوان ثابت می   معینی ثابت 

(. قضایای حقیقیه برخلاف  209:  1: ج1368اجودالتقریرات،  شود، اگرچه فعلیت نداشته باشند و مقدر الوجود باشند )نائینی،  می
(. نیز فعلیت حکم در قضایای حقیقیه مشروط به فعلیت  301تا:  قضایای خارجیه افراد متعین در خارج ندارند )طباطبایی حکیم، بی

 (.  555: 6: ج1374اصفهانی،  ؛ 155:  2ج، 1417خویی، ؛ موسوی 209: 1: ج1368اجودالتقریرات، موضوع است )نائینی،  
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خداوند تبارک تعالی؛ یعنی کلیه قضایایی که بر احکام شرعی دلالت دارند، در زمره این نوع از قضایا  
؛ نائینی،  199:  8: ج1380گیرد نه در زمره قضایای خارجی )آملی،  قرار گرفته و به طبایع اشیاء تعلق می

ج1368 بی218:  4:  بجنوردی،  موسوی  ج،  زمینه 164:  1تا:  این  در  زیبایی  به  نائینی  میرزای   .)
است »قضایایی که متکفل جعل احکام شریعت اند، همگی، بدون اینکه ناظر به افراد باشند؛  نگاشته

این قضایا جعل شده در  که  اند. حکمی  حقیقیه  قبیل قضایای  برای  از  ثبوت حکم  به صورت  است، 
 (. 469: 2تا: ج موضوعِ مفروض الوجود، به نحو قضیه کلیه است« )نائینی، بی

، شودمی  شمرده   صحیح(  ع)   ائمه  احادیث  در  مذکور  مناقشه  در  شده  مطرح  بنای  به   التزام  اگرچه  لذا
،  اسلام  دین  بودن  جاویدانی   نیز  و(  ع)  ائمه  از  وارده  احادیث  و  قضایا  بودن  حقیقی  گرفتن  نظر  در  با  منتها

  تبع   به  و  نمود  احراز   مستحدثه  مسائل  به  نسبت  را  مقدس   شارع  بودن  بیان  مقام  در  توانمی  راحتی  به
  متعددی   روایات.  جست   تمسک(  ع)  ائمه  روایات  اطلاق  به،  حکمت  مقدمات  تمامیت  به  توجه  با  آن

  روایات   و  قضایا  بودن  حقیقی  بر  آن  تبع  به  و  آن  بودن  جاودانی  و  اسلام  دین  شمولیت  تمامیت  بر  دلالت
 : نمود اشاره ذیل روایات به توانمی  آن جمله از که کندمی دلالت( ع) ائمه از وارده

 همگان  دادن  قرار  مکلف  و  همگان  به  نسبت  اسلام  دین  شمولیت  بر  دلالت  که  متعددی  روایات . 1
  روایات   این  جمله  از.  کندمی  خاصی  طائفه  یا  فرد   به  آن  اختصاص  عدم  و  دین  دستورات  از  پیروی  بر

)کلینی،   القیامه«  یوم  الی  حرام  حرامه  و  القیامه  یوم  الی  حلال  محمد  حلال»  روایت  به  توانمی
 اشاره   3(  74:  2: ج1407)کلینی،    الوادع  حجه   در(  ص)  اکرم  پیامبر  خطبه  و(  58:  1: ج1407

 .نمود
  آن   از  بتوانند  آیندگان  تااست  دهنمو  روایات  نگاشتن  و  نمودن  حفظ  بر  دلالت  که  زیادی  روایات . 2

  در   کلینی  مرحوم  که  طوری  به.  دهند  قرار  مسائل  حل  در  مرجع  عنوان  به  را  آن  و  نموده   استفاده
  بالکتب«   التمسک   و  الکتابه  فضل  و  الحدیث  و   الکتب  روایت  عنوان»باب  تحت  را  بابی   کافی  کتاب

  روایات  اگر  که   صورتی  در  شک  بدوناست.  دهدا  اختصاص  مسئله  این  به (  51:  1: ج1407)کلینی،  
 .بود خواهد معنابی  آنها نگاشتن و حفظ، باشند داشته( ع) معصوم زمان به اختصاص

توان گفت: تمامی مکلفین اعم از حاضر و غائب موظفند به دین  با در نظر گرفتن روایات فوق می
اسلام به عنوان یک دین جهان شمول، عمل کنند و دین اسلام جاودانه بوده و نسبت به هر زمانی  

تواند شمولیت داشته باشد. مقتضای جاودانگی و شمولیت دین اگرچه زمان آینده بسیار دور باشد، می
باشد، چرا که اسلام نسبت به مسائل آینده و مقدر الوجود، حقیقی بودن قضایا و روایات ائمه )ع( می

توان روایات ائمه )ع( را پاسخگو مسائل عصر آینده و جدید دانست. بر این اساس  تنها در این صورت می
حقیقی بودن قضایا و روایات  توان گفت که ثبوت احکام و عدم تغییر شریعت و به عبارتی  در مجموع می

 
ك  یست که شما را به بهشت نزدیزی نیچ چ یای مردم به خدا سوگند هفرماید:  . مطابق با مضمون این خطبه پیامبر اکرم )ص( می 3

ك و از بهشت دور  ی ست که شما را به آتش دوزخ نزدیزی نیچ چی ن که شما را به آن فرمان دادم و هیو از آتش دوزخ دور گرداند، مگر ا
 ن که شما را از آن باز داشتم.  یسازد، مگر ا



 1404شمارۀ دوم،   ،تمشهو  پنجاهۀ ، دور فقه و مبانی حقوق اسلامی 418

باشد که اصل اول از  شارع مقدس ناشی از اصل ثبوت اصل شریعت و اصل ثبوت احکام شریعت می
شود و اصل دوم نیز از طریق استصحاب قابل احراز  طریق روایاتی که دو نمونه از آن گذشت، ثابت می

یا ثبوت احکام شریعت، بقای حالت  تغییر  است. چرا که مقتضای اصل استصحاب هنگام شک در 
سابقه )ثبوت احکام شریعت( است مگر نسبت به موارد خاصّی که دلیل معتبری بر استثنای آن ثابت 

از انحاء موقتی بودن آن را اثبات حقیقی بودن قضایا و    شود و شارع به نحوی  با  آشکار سازد. حال 
(  توان گفت که ائمه )عشمرده شدن آنها به عنوان مرجع حکم مسائل و موضوعات مقدر الوجود، می

شوند، در مقام بیان نسبت به مسائل مستحدثه که از جمله مصادیق موضوعات مقدرالوجود شمرده می
توان به اطلاقات سخنان باشند و به تبع آن با توجه به تمام بودن مقدمات حکمت، به راحتی میمی

ائمه )ع( تمسک نمود. چنانچه میرازی نائینی به صراحت قضایای حقیقیه را از سنخ اطلاق شمولی 
(. در نتیجه اصل  520تا519: 2تا: ج است )نائینی، بیاست که با مقدمات حکمت حاصل شدهدانسته

باشد که اولی با توجه به روایاتی که گذشت، اشتراک احکام میان تمام مسلمانان در تمامی اعصار می
به »قاعده اشتراک   ( از آن تعبیر548:  2تا: ج؛ نائینی، بی200:  2: ج1383در اصول فقه )انصاری،  

است. شمردن روایات ائمه )ع( به عنوان قضایای حقیقی و تمسک جستن به اطلاق  در خطابات« شده
بسزایی  اهمیت  از  مستحدثه  مسائل  احکام  خصوصا  احکام  استنباط  در  امامیه  فقه  در  آن،  از  پس 

است )سید مرتضی،  های دور تا به امروز در میان فقهای شیعه متداول بودهبرخوردار است و از گذشته
 (. 175: 1: ج1422؛ نراقی، 576: 2: ج1423؛ محقق سبزواری، 438-439: 1417

 صادر   روایات  شدن  شمرده  به  التزام  و   فوق  مناقشه  به  پاسخ  صحت:  شود  گفته  است   ممکن  البته
،  خود  روایات  بواسطه (  ع)  ائمه  که  است  آن  بر   متوقف،  حقیقیه  قضایای  عنوان  تحت(  ع)  ائمه  از  شده

 آیندگان  اعصار  به  نسبت  صورت  این  در  تنها  که  باشند  حاضر  نسل  جمله  از  آینده  نسل  هدایت  به  موظف
  نسل   هدایت  به  موظف(  ع)  ائمه  که  دارد  وجود  متعددی  روایات  که  حالی  در،  باشندمی  بیان  مقام  در

: است  صورت  بدین  مناقشه  این  تقریب.  باشندمی  خود  زمان  نسل  هادی  تنها  بلکه،  باشندنمی  آینده
؛ بروجردی،  197:  1383انصاری،  )بدون شک فحص از مقید قبل از تمسک به اطلاق واجب است  

توان بواسطه اصالة البیان احراز  ( که این مقدمه را می210تا208:  1: ج1430؛ مظفر،  139:  1415
نمود؛ یعنی از آن جایی که اصل آن است که شارع در مقام بیان است، لازم است که اگر مقیدی در  

توان انتفای مقید را استنتاج  نمود؛ لذا از جهت عدم بیان مقید میمسئله حاضر بود، شارع آن را بیان می
نمود. منتها توجه به این نکته لازم است که احراز مقدمه اخیر تنها در صورتی ممکن است، که شارع  

توان به اطلاق روایات صادر  نسبت به آن مورد تقیید، مکلف به بیان باشد که تنها در این صورت می
شود که ائمه )ع( مکلف به حص و جستجو در روایات روشن میشده از شارع تمسک نمود و لیکن با ف

بیان مسائل شرعی در زمان ما نبودند و به تبع آن تمسک به اطلاقات روایات صادر شده از اهل بیت 
)ع( نسبت به استنتاج احکام مسائل مستحدثه صحیح نیست. از جمله این روایات، روایات مفسر آیه 

وْمٍ هادٍ«  
َ
توان به روایت صحیحه برید بن معاویه  ( است که از میان آنها می7الرعد، آیه  )سوره  »وَ لِکلِّ ق
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اشاره نمود. مطابق با مضمون روایت فوق، ائمه )ع( تنها نسبت به  (  191:  1: ج1407)کلینی،    عجلی
کردند، مسئولند و به تبع آن ائمه )ع( تنها نسبت به مردم این مقطع  مردمی که در عصرشان زندگی می

های پس از باشند. لذا با توجه به اینکه ائمه )ع( نسبت به هدایت نسلاز زمان متحمل وظیفه بیان می
نبوده نیز  بیان  نبودند، قطعا متحمل وظیفه  را متحمل  نمیخود، مسئولیتی  آن  تبع  به  و  در  اند  توان 

باید گفت:  پاسخ  آنها تمسک نمود. در  به اطلاق روایات  آینده خصوصا در مسائل مستحدثه  مسائل 
نسل به  نسبت  )ع(  ائمه  اینکه  اثبات  و  روایات  از  این دسته  به  به هدایت  هاتمسک  آینده موظف  ی 

های واقع به همان صورتی  کننده ویژگیباشند، تنها در صورتی است که ائمه )ع( در این روایات بیانمین
که است، باشند. چرا که در این هنگام با توجه به منعقد شدن اطلاق برای کلام، ذکر نشدن قید هادی  

های بعدی، کاشف از عدم وجود این قید و موظف نبودن ائمه )ع( به  برای ائمه )ع( نسبت به نسل
آیندگان می برای  )ع( عنوان هادی  ائمه  برای  اختصاص عنوان هادی  از  در مجموع حاکی  و  باشد 

به نسل زمان خود می لحاظ نمودن نسبت  بدون  بیان اصل حکم  ائمه )ع( در مقام  اگر  ولی  باشد. 
ظر گرفتن این نکته که اختصاص مدلول مطابق های واقع به همان صورتی که بود، باشند، با در نویژگی

شود و از طرف دیگر با توجه به عدم انعقاد اطلاق در این هنگام برای کلام، ذکر نشدن  کلام شمرده می
تواند کاشف از عدم وجود و به تبع آن افاده اختصاص و نفی های آینده نمیهدایت گری نسبت به نسل 

نسل به  نسبت  )ع(  ائمه  برای  هادی  فوق،  عنوان  صورت  دو  بین  امر  دوران  در  نماید.  بعدی  های 
باشد که  مقتضای اصالة البیان، بیان خصوصیات واقع توسط ائمه )ع( به همان صورتی که است، می

توان اختصاص عنوان هدایت ائمه )ع( را نسبت به تبع آن با توجه به انعقاد اطلاق در این هنگام، می
طوری که پیداست، التزام به مقتضای اصل مزبور در . منتها همانبه نسل زمان خود استنتاج نمود

طوری که در باشد که قرینه و دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که همانصورتی می
پاسخ به مناقشه قبلی گذشت، روایات متعدد زیادی در این مسئله وجود دارد که مقتضای آنها، شمولیت  

ها و شمرده شدن روایات صادره از ائمه )ع( به عنوان قضایای حقیقیه احکام برای همگان و تمامی نسل
باشد که این همان عبارت اخری در مقام بیان بودن ائمه )ع( و شمرده شدن آن بزرگواران به عنوان  می

ه امام  توانند به عنوان قرینه شمرده شوند از اینک باشد. لذا این روایات میهادی با نسبت به آیندگان می
)ع( در امثال روایاتی همچون روایت برید بن معاویه عجلی در مقام حکایت حیثی واقع و بیان اصل 

 عقوبی  بن  اسحاقباشند. البته از میان روایاتی که در پاسخ به مناقشه قبلی گذشت، توقیع  حکم می
بیش از همه دلالت بر در مقام بیان بودن ائمه )ع( و شمرده شدن آن بزرگواران به عنوان هادی با برای  

که از ناحیه امام زمان )ع( به اسحاق بن یعقوب در فراز طولانی   توقیع  این  متن باشد.  های آینده مینسل
 :از است عبارتاست، نوشته

ا…  » مَّ
َ
هُمْ   ثِنَایحَدِ   رُوَاةِ   إِلَی  هَایفِ   فَارْجِعُوا  الْوَاقِعَةُ   الْحَوَادِثُ   أ تِي  فَإِنَّ نَا  وَ   مْ کیعَلَ   حُجَّ

َ
ةُ   أ هِ   حُجَّ  اللَّ

 .(485-483: 2ج: 1395، صدوق  شیخ)« … هِمْ یعَلَ 
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  هنگام   احادیث  راویان  سوی  به  مراجعه  به(  عج)  زمان  امام  نمودن  امر ،  توقیع  این  مضمون  با  مطابق
های نسل  به  نسبت(  ع)  پیشین  ائمه  روایات  که  است  آن  مقتضی،  غیبت   زمان  در  مسائل  با  شدن  روبرو
 مقام  در،  خود  از  بعد  و  آیندههای  نسل  به  نسبت(  ع)  ائمه   که  است  آن  اش  لازمه  که  است  حجت  آینده
 .شودمی شمرده لغو  توقیع  این در روات سوی به رجوع به امر صورت  این غیر  در، باشند بیان

 اطلاق   به   تمسک   مقام   در  انصراف   و   متیقن   قدر   نداشتن   وجود  . 3

  به  را   ذیل  شرح  به  مناقشاتی   است  ممکن  مقدس  شارع   شده   صادر  روایات   و  ادله  اطلاقات  به  تمسک
 :باشد  داشته همراه

در فرآیند اطلاق    یر یبه کارگتردید، فقدان قدر متیقّن یکی از شروط اساسی  : بیمناقشه اول
مورد بحث، این احتمال وجود دارد که  که در فرض    یدر حالرود.  شمار میاستنباط احکام شرعی به

قدر متیقّن از الفاظ صادرشده از شارع مقدّس، تنها ناظر به مصادیق رایج در عصر صدور باشد و شامل  
هایی همچون »بیع« در  عنوان مثال، ممکن است قدر متیقّن از واژهموارد نوپدید و مستحدثه نشود. به

هُ الْبَیعَ«، صرفاً شامل معاملات رایج در بستر سنتی آن زمان    257آیاتی نظیر آیه   حَلَّ اللَّ
َ
سوره بقره »أ

یدِیهُمَا    38باشد؛ یا مقصود از واژه »سرقت« در آیه  
َ
طَعُوا أ

ْ
ةُ فَاق

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ « صرفاً  …سوره مائده »وَالسَّ

تواند  یکی و عینی متعارف در دوران نزول باشد. در نتیجه، وجود چنین قدر متیقّنی میناظر به سرقت فیز 
این اطلاق  به  تمسک  از  مصادیق  مانع  خصوص  در  وضعی  یا  تکلیفی  حکم  اثبات  برای  ادله  گونه 

 . مستحدثه گردد
شود. اصولیان درباره  : قدر متیقن به دو قسم »خارجی« و »در مقام تخاطب« تقسیم میپاسخ

مباحث گسترده داشتهضرورت هر یک  در  ای  تنها  اطلاق  به  تمسک  باید گفت:  اختصار  به  اما  اند، 
از قدر   این قسم  زیرا  نباشد؛  به قدر متیقن در مقام تخاطب  صورتی ممکن است که کلام، محفوف 

شود. در مقابل، قدر متیقن خارجی مانع اطلاق نیست، متیقن از خود محاورات و خطابات فهمیده می
؛ مکی عاملی،  247:  1417چراکه هر مطلقی در خارج قدر متیقنی خواهد داشت )آخوند خراسانی،  

(. در محل بحث نیز اگر قدر متیقن از سنخ »در مقام تخاطب« و مستفاد از کلام شارع 321:  1391
شود. مصادیق رایج در عصر شارع ـ مانند  شد؛ اما در اینجا چنین چیزی احراز نمیمانع اطلاق میبود،  

اند و در نتیجه از سنخ قدر متیقن بدلی و خارج از  بیع و سرقت فیزیکی و سنتی ـ صرفاً مصادیق غالبی
ها از کلام شارع وجود ندارد و مانع از  رو هیچ دلیلی بر اخذ آنشوند؛ ازاینمقام تخاطب محسوب می
 ظهور اطلاق نخواهند بود. 

: منصرف از الفاظ شارع، همان معانی و مصادیق متعارف در عصر نزول است؛ مانند  مناقشه دوم 
فیواژه افساد  محاربه،  سرقت،  بیع،  حمل های  زمان  آن  رایج  معانی  به  که  قوادی  و  قتل  الأرض، 
شوند. با توجه به اینکه یکی از مقدمات حکمت، فقدان انصراف است، وجود چنین انصرافی مانع از می

رو  سازد. ازاینتمسک به اطلاق خواهد بود و اطلاق کلام شارع را به معانی متعارف عصر نزول مقید می
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احکام مستحدثهنمی به اطلاق،  استناد  با  در  توان  قوادی  و  قتل  بیع، سرقت، محاربه،  ای همچون 
 . اشکال نوین )همچون وقوع این افعال در فضای مجازی و اینترنتی( را استنتاج نمود

از فقیهان )سید مرتضی، الانتصار،  پاسخ :  2: ج1387؛ طوسی،  306:  1: ج1413: بسیاری 
( در استنباط احکام شرعی  201و97:  6: ج1410؛ شهید ثاني،  199:  8: ج1412؛ حلی،  388-399

اند، ولی داراي اقسام و مراتبي است، و همه آنها به عنوان قرینه صلاحیت به »انصراف« استناد کرده
تردید عدم اشراف و اطلاعات کافي در این زمینه باشند. بیبرای مانعیت از تحقق اطلاق را دارا نمی

نویسد: »چقدر آسان است، ادعاي مستلزم خطا در استنباط است. چنانچه علامه مظفر در این مورد می
ل بر انصراف نمودن توسط شخصي که در این زمینه، مهارت لازم ندارد! و حال آنکه گاه، آوردن دلی

می دشوار  است،  نوع  کدامین  از  انصراف،  فلان  )مظفر،  اینکه  ج1430باشد«  ازاین243:  1:  رو (. 
توان در شود، تبیین شود. منشأ انصراف را مینخست باید ماهیت انصرافی که مانع ظهور اطلاق می

نس. در مورد غلبه وجودی، نهایتاً ظهور بدوی  سه امر جست
ُ
وجو کرد: غلبه وجودی، اکملیت و کثرت أ

شود. در باب اکملیت نیز صرف اکمل بودن مصداق،  آید که با اندک تأملی زائل میو متزلزلی پدید می
سبب انصراف نیست، وگرنه هیچ مطلقی قابل استناد نبود؛ زیرا »ما من مطلق إلّا و له فرد اکمل«.  

یا اکملیت، بدوی و غیرمعتبر است. ظهبدین از غلبه  ور حقیقی تنها در صورتی  سان، انصراف ناشی 
گیرد که بر اثر کثرت استعمال، لفظ با معنا انس یافته و مرآت آن شود. این قسم که »انصراف شکل می

می نامیده  )آخوند  مستقر«  دارد  را  اطلاق  انعقاد  از  جلوگیری  توانایی  پیشین،  اقسام  خلاف  بر  شود، 
(. نمونه روشن 240تا:  ؛ موسوی حائری، بی454- 453:  1: ج1415؛ جزائری،  72:  1417خراسانی،  

توان در استدلال علامه حلی یافت؛ وی در برابر فقیهانی که حکم ظِهار را به همسران  این مبنا را می
ذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ …« )سوره مجادله، آیه (  2دائم اختصاص داده و واژه »نسائهم« در آیه »وَالَّ

(. بر همین اساس 419:  7تا، جاست )حلی، بیاین انصراف را مردود شمرده  اند،را منصرف به آن دانسته
و با معیار دیدگاه اصولیان، حتی اگر بیشترین مصادیق واژگان به کار رفته در سخنان و روایات شارع  

توان گفت که انصراف پیدا  مقدس به موارد متعارف در آن زمان اختصاص داشته باشد، باز هم نمی
های در عصر شارع  های به کار رفته در سخنان شارع مقدس به مصادیق متعارف از واژه کردن واژه 

از شارع مقدس  روایات صادر شده  و  تقیید سخنان  از غلبه وجودی است، موجب  ناشی  مقدس که 
ها در مصادیق متعارف در عصر  شود. بله در صورتی که اگر انصراف ناشی از کثرت استعمال این واژهمی

تواند مانع از تمسک به اطلاق در استنباط احکام مسائل مستحدثه شود، ولیکن  باشد، می  شارع مقدس
 احراز این انصراف به راحتی ممکن نیست و نیازمند به دلیل است. 

 اطلاق   به  استناد   در   تبادر   مانعیت   عدم  . 4

معنای متعارف از آنها در عصر شارع  ،  های صادر شده از شارع مقدسباید در نظر داشت، متبادر از واژه
 آن   علامت  و مشهورترین  نیمهمتر   ینوع  به  و  قتی حق  علائم  از  یک ی  تبادر  شک  بدونباشد.  مقدس می 
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: 1: ج1413؛ حسینی روحانی، 32تا:  فاضل اردکانی، بی؛  9:  1ج:  1400،  فیروزآبادی  حسینی)  است
  ی برا   متعارف در زمان شارع  یبودن معنا   نیمع  ی برا  یمستند قو   عنوانبه    تواند یم   تبادر  لذا(.  174
های به کار رفته در سخنان  واژه  دییتق  موجبو به دنبال آن    ردیقرار گهای صادر شده از ائمه )ع(  واژه

توان برای استنتاج حکم تکلیفی و در نتیجه نمی .  شودمتعارف در زمان شارع    یمعنا  شارع مقدس به
وضعی مسائل مستحدثه، به اطلاق آیات و روایات استناد نمود. بلکه اطلاق این الفاظ در سخنان شارع 
مقدس بر مصادیق مستحدثه حداکثر به نحو مجازی و بواسطه قرینه ممکن است و به تبع آن به صورتی  

 .توان احکام را نسبت به مسائل مستحدثه ساری دانستیقینی نمی
، یقواد  یِ مجاز   نوع  حکم  همچون   یامستحدثه  مسائل  احکام  استنباط  ندیفرآ  در،  نمونه  عنوان  به

، یحقوق  حوزه  در  عیب  یِ مجاز   نوع  زین  و،  یفر یک   حوزه  در  الارضی ف  افساد  و  محاربه،  سرقت،  قتل
  به   ناظر ،  روایات  و  آیات  در  هاواژه  نیا  از  متبادر  که  چرا.  کرد  استناد  اتیروا  و  ات یآ  اطلاقات  به  توانینم

،  نیبنابرااست.  دهبو  آنها  یک یز یف  و  یسنت  اشکال  یعنی،  مقدس  شارع  عصر  در  جیرا  و  متعارف  قیمصاد
  ن یا   دینوپد   و  یمجاز   قیمصاد  یبرا   حکم  استنتاج  ی مبنا  تواندینم  ات یروا   و  اتیآ  اطلاقات  به  تمسک
 . ردیگ قرار اعمال

ها در البته ممکن است گفته شود: شک در اینجا، شک در مراد است. از اینکه مراد از این واژه
ها تنها معنای متعارف در زمان شارع مقدس است، به طوری  آیات و روایات چیست؟ آیا مراد از این واژه

ها، معنایی اعم از معنای  که تنها شامل مصادیق در عصر شارع مقدس شود یا اینکه مراد از این واژه
نهایت چیزی که از  شود؟ در حالی که  متعارف است، به طوری که شامل مصادیق مستحدثه نیز می

شود، حقیقی بودن معنای متبادر است نه اینکه معنای متبادر به عنوان مراد هنگام  تبادر فهمیده می
(. در پاسخ باید  57  :1374؛ مشکینی اردبیلی،  73:  1: ج1430شک در معنای مراد تلقی شود )مظفر،  

گیرد و همچون اصول دیگر  گفت: یکی از اصولی که در هنگام شک در مراد مورد استفاده قرار می
: 1: ج1430کند و به تبع آن حجت است، اصاله الحقیقه است )مظفر،  برگشت به اصاله الظهور می

(. دلیل برگشت اصاله الحقیقه به اصاله الظهور، آن است، که تبادر به عنوان مشهورترین علامت  76
تشخیص معنای حقیقی گذشته از اینکه به عنوان یکی از علائم حقیقت در بازشناسی معنای حقیقی  

بسزایی دارد، در فهم ظهور کلام و تشخیص دامنه و حدود معنای مطابقی  از معنای مجازی کاربرد  
ن را در کلام فقهایی همچون سید  هایی از آتوان نمونهاست، چنانچه میکلام مورد استناد قرار گرفته 

(. لذا  220:  11: ج1414؛ حلی،  342-341:  2ج:  1405مرتضی و علامه حلی یافت )سید مرتضی،  
تبادرِ فراتر از شمرده شدنش به عنوان علامت حقیقت، در تشخیص ظهور کلام و مراد و تعیین حدود  

گیرد. با اجرای اصاله الحقیقه به عنوان یکی از  معنای مطابقی کلام و لوازم آن مورد استناد قرار می
با  توان مراد دانست و به تبع آن میاصول مرجع در هنگام شک در مراد، معنای حقیقی را می توان 

استناد به تبادر و شمرده شدن معنای متبادر به عنوان معنای حقیقی و تمسک به اصاله الحقیقه پس 
نای مراد از آیات و روایات دانست. بر این اساس با در  از آن، در مجموع معنای متبادر را به عنوان مع
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نظر گرفتن اصاله الحقیقه باید گفت که آیات و روایات ظهور در معانی متعارف در عصر شارع مقدس  
توان به واسطه آنها حکم تکلیفی و وضعی مسائل مستحدثه را که در زمان شارع مقدس داشته و نمی
اند، را اثبات نمود. بر این اساس با توجه به مقتضاي تبادر و دخالت داشتن آن در ظهور  وجود نداشته

های صادر شده از شارع مقدس، تنها معانی و مصادیق توان گفت مراد از واژه کلام، در مجموع می
 . متعارف در همان زمان است

اند، منتها التزام به آن  اگرچه مشهور اصولیین تبادر را از جمله علائم حقیقت دانسته:  پاسخ: اولا
البته آوردن    (.126:  1: ج1415؛ موسوی خمینی،  113:  1: ج1414خالی از مناقشه نیست )عراقی،  

این مناقشات به همراه نقد و بررسی آن بسی طولانی است که پرداختن به آن در این مختصر عملا 
تبادر دو حالت دارد: یک حالت آن تبادر عالمین به لغت    ممکن نیست. از جمله این مناقشات اینکه

برای خودشان و حالت دوم تبادر عالمین به لغت برای جاهلین. علامیت تبادر در فرض اول محال 
مشهور طبق نظر  -است و فرض دوم هم تحقق خارجی ندارد. دلیل این مطلب این است که قوام وضع

به جعل و اعتبار واضع است؛ در حالی که قوام و اعتبار تبادر، وضع نیست تا  -نه طبق مبنای قرن اکید
از تبادر، وضع مشخص شود؛ بلکه تبادر منوط به علم یا اعتقاد به وضع است؛ حتی اگر این اعتقاد  

نیز مؤثر در تبادر نیست و خلاف واقع و جهل مرکب باشد. بنابر این از آنجا وضع حتی به نحو جزء العله  
از وضع  ممکن است تبادر به جهت جهل مرکب به وضع حاصل شود؛ نمی إنّی  تبادر را کاشف  توان 

دانست. علاوه بر اینکه تبادر هیچ تأثیری در حصول علم ندارد؛ زیرا شخص عالم به لغت با التفات به  
ر ندارد؛ زیرا به سبب تبادر، علمی  علم خودش، ملتفت و متوجه معنای تفصیلی است و نیازی به تباد

شود و نیازی به تبادر علاوه بر التفات نیست. اما تبادر عالمین  شود بلکه التفات به علم میاضافه نمی
شود؛ زیرا با استعمال واحد تبادر شکل به لغت برای جاهلین به لغت امری است که غالبا محقق نمی 

؛ یعنی با  گیرد بلکه برای تبادر لازم است اطراد تبادر حاصل شود و استعمالات متعددی لحاظ شودنمی
تبادرات متعدد می از  استعمالات متعدد، کشف  و  ملاحظه  موارد متعدد  لغت در  اگر اهل  شود؛ پس 

شود که این اطراد، متفاوتی تبادر معنای خاصی داشته باشند، برای جاهل به لغت، اطمینان حاصل می
است؛ اما اگر صرفا در یک استعمال، تبادر معنای خاصی  ز وضع ناشی شدهناشی از قرائن نبوده بلکه ا

  (. 165:  1ج:  1405)صدر،  بشود، ممکن است تبادر به جهت قرینه بوده و از وضع ناشی نشده باشد  
بر این اساس استدلال به تبادر به عنوان علامت حقیقت، خود محل بحث است و استدلال به آن به  

 . راحتی ممکن نیست
: با توجه به ابتنای تبادر بر انسباق، که امری وجدانی است، احراز آن تنها از طریق رجوع به  ثانیا

رو، استناد طرفین نزاع به تبادر برای اثبات مدعا، همواره داوری را دشوار گردد. ازاینوجدان ممکن می
نه. نمونه روشن این مسئله در سازد؛ زیرا چهمی باشد و برای دیگری  بسا معنایی برای فردی متبادر 

اعم« مشاهده می و  اصولی همچون بحث »صحیح  مباحث  از  که  بعضی  ادله ای  از جمله  که  شود 
توان گفت با مراجعه به وجدان معنایی  باشد. لذا چه بسا میاند، تبادر میطرفین نزاع به آن استناد نموده
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ای که مصادیق  گونهکند، بهاعم از معنای متعارف در عصر شارع و پس از آن به ذهن خطور پیدا می
کارگیری الفاظ شارع  طوری که گذشت، هیچ مانعی در بهگیرد. خصوصا همانمستحدثه را نیز دربر می

توان در قرار گرفتن وجود ندارد. تأیید این دیدگاه را می-فراتر از معانی رایج زمان شارع-در معانی اعم
تبادر و سایر علائم حقیقت و مجاز، همچون عدم صحت سلب، در عرض یکدیگر دانست. بدین معنا  

ها را به صورت مطلق و غیرمقیده از مصادیق جدید )مانند بیع در فضای مجازی(  توان واژهکه چون نمی 
قت بودن استعمال شارع ای بر حقینشانه-در عرض تبادر-سلب کرد و از طرفی عدم صحت سلب نیز

 تواند کاشف از آن باشد که متبادر نیز همین معنای اعم است.  در معنای اعم است، در مجموع می
 
 
: حتی اگر معنای متعارف در عصر شارع به عنوان معنای متبادر و تبادر به عنوان علامت ثالثا

نمی شود،  پذیرفته  تبادر حقیقت  وجود  دیگر،  بیان  به  دانست.  مجازی  را  غیرمتبادر  معنای  هر  توان 
دهنده معنای حقیقی است، اما نبود آن لزوماً دلیل بر عدم حقیقت نیست؛ زیرا تبادر و حقیقت  نشان

( و ابن 80:  1404رابطه لازم و ملزوم ندارند. با این حال، بسیاری از اصولیان، همچون علامه حلی )
: 1374اند. برخی معاصران مانند مشکینی )(، عدم تبادر را نشانه مجاز دانسته176:  1399قدامه )

اند. در  نسبت داده( نیز این دیدگاه را به مشهور  605، ص1: ج1379( و فاضل لنکرانی )127، ص1ج
برابر، شماری از محققان با استناد به الفاظ مشترک که نسبت به معانی متعدد خود تبادر ندارند، این  

دانند و از آنجایی که در الفاظ مشترک تبادر غیر  نظریه را رد کرده و تنها »تبادر غیر« را علامت مجاز می
(. در مقابل، گروهی  32:  1404توان آن معانی را مجازی دانست د )حائری اصفهانی،  وجود نداد، نمی

اند که در الفاظ مشترک، آنچه در  ( پاسخ داده30، ص 1: ج1402از طرفدران قول اول چون آمدی ) 
طور نامعیّن است نه یک معنای  به  کند، تمامی معانی آن یا یکی از معانیابتدا به ذهن تبادر پیدا می

 خاص و معیّن. 
روشن می بررسی مسئله  الفاظ مشترک، هیچ با  معانی  اشکال  با طرح  که  نظریه  شود  دو  از  یک 

گونه که گذشت، امری وجدانی است و هر کس با مراجعه به گفته تمام نیست؛ زیرا تبادر، همان پیش
را درک می  آن  در هنگام وجدان خویش  که  نیست  باید گفت: چنین  اول  نظریه  مبنای  نقد  در  کند. 

ویژه در الفاظ دارای معانی  شنیدن الفاظ مشترک، همه معانی به صورت قطعی به ذهن تبادر کند، به
نامعین و علی از معانی به نحو  این موارد معمولًا یکی  بله این طور  البدل متبادر میفراوان. در  شود. 

کند،  تبادر پیدا میتوان تصور نمود که یکی از معانی به طور نامعین و به صورت علی البدل به ذهن  می
توان بر این مبنا ارائه نمود اینکه وضع الفظ مشترک و دلالتشان بر تک  و لیکن اشکال بارزی که می

تک معانیشان به نحو استقلالی است و الفاظ مشترک به صورت مستقل بر هر یک از این معانی حقیقیه 
تواند قابل جمع با تبادر یکی از معانی به طور نامعین و علی بدل باشد چرا که وضع شدند که این نمی

لازمه این تبادر، شمرده شدن این معانی به نحو علی البدل به عنوان معنای حقیقی است در حالی که  
بدلیت  بحو  نه  است  مستقل  به صورت  حقیقیشان  معانی  تک  تک  بر  مشترک  الفاظ  دلالت  و  وضع 

 (. 73: 1، ج1409، )میرزای شیرازی
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در نقد مبنای نظریه دوم نیز باید گفت: چنین نیست که تبادر غیری در معانی الفاظ مشترک وجود  
نداشته باشد گرچه ممکن چنین ادعایی با نسبت به بعضی از الفاظ مشترکی که تنها یکی از معانی آن 

می معانی مشهوری  دارای  که  الفاظی  با  رابطه  در  لیکن  و  آید  نظر  به  است، صحیح  باشند،  مشهور 
تبادر پیدا می نیز به ذهن  آنکه عدم تبادر  صحیح نیست، زیرا در این هنگام معانی غیر  کند، حداقل 

را ذکر می لذا آخوند خراسانی در علائم حقیقت و مجاز سه علامت  کنند:  معانی غیر محرز نیست. 
شوند  میا متعرض  رسند، نفی و اثباتش ر عدم صحه سلب، اطراد. منتها به دو قسم آخر که میتبادر،  

از اینکه در باب عدم صحه سلب، عدم صحه سلب را به عنوان علامت حقیقت، و صحه سلب را به 
دانند و در باب اطراد هم، اطراد را به عنوان علامت حقیقت و عدم اطراد به عنوان علامت مجاز می

شوند که تبادر علامت اند. در حالی که در باب تبادر فقط متذکر آن می عنوان علامت مجاز ذکر کرده 
شوند که عدم تبادر به عنوان علامت مجازی بودن معنای غیر متبادر از  حقیقت است و متذکر آن نمی
تبادر، نشانه  20-18:  1417واژه است )آخوند خراسانی،   (. اثبات مدعا متوقف بر آن است که عدم 

ان بر این نظرند، اما این مبنا خالی  مجازی بودن معنای غیرمتبادر فرض شود. هرچند بسیاری از اصولی
تنها معنای اعم )اعم از معانی متعارف زمان از مناقشه نیست. بنابراین، اگر چنین فرضی اثبات نشود، نه

نمی مجاز شمرده  مستحدثه(  معانی  و  بلکه میشارع  آید.  شود،  به شمار  واژه  حقیقی  معانی  از  تواند 
آن که نمی چنان از مصادیق جدید  را  و »سرقت«  مانند »بیع«  یا  توان عناوینی  ها، همچون معاملات 

دهنده حقیقت  رو، عدم صحت سلب نشانطور مطلق سلب کرد. ازاینهای فضای مجازی، بهسرقت 
 تر از معنای متعارف زمان شارع است. بودن استعمال الفاظ شرعی در معنایی گسترده

بنابراین اثبات مدعا متوقف بر مفروغیتِ عدم تبادر به عنوان علامت برای مجازی بودن معنای 
این نظریه می به  اکثریت اصولیین معتقد  از  غیر متبادر است. هرچند  اما نظریه مذکور خالی  باشند، 

مناقشه نیست. لذا در صورتی که نتوان مطلب فوق را اثبات کرد باید گفت که نه تنها معنای اعم از 
شود، بلکه  معنای متعارف در زمان شارع مقدس و معانی مستحدثه به عنوان معنای مجازی اثبات نمی

طوری که در پاسخ دوم  تواند از جمله معانی حقیقی آن واژه نیز به حساب آید؛ زیرا چه بسا همان می
غیر مقید از مصادیق    هایی همچون بیع و یا سرقت را به صورت مطلق وتوان عنوان واژهگذشت، نمی

مستحدثه آن همچون بیع و سرقت صورت گرفته در فضای مجازی سلب نمود، از اینکه گفته شود بیع 
شوند. در نتیجه عدم  و سرقت صورت گرفته در فضای مجازی، تحت عنوان بیع و سرقت شمرده نمی

های صادر شده از شارع مقدس در معنایی اعم از معانی  صحت سلب نشانه حقیقت بودن عنوان واژه
 باشد.متعارف در زمان شارع مقدس و معانی مستحدثه می

 ج ی نتا 

 دست   به  شرعی  نصوص  اطلاقات  به  تمسک  با  توانمی   را  مستحدثه  مسائل  احکام  از  بسیاری  تردیدبی
  مصادیق  به  نسبت  وضع  شمول  عدم  ایراد،  نخست.  است  مطرح  مناقشاتی  مسیر  این  در  هرچند؛  آورد
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 این   و  کرده  وضع  قید  بدون  و  مهمله  ماهیت  صورت  به  را  نظر  مورد  معنای،  واضع  زیرا؛ نیست  وارد  جدید
  ناتمام   نیز  شارع  نبودن  بیان  مقام  در  اشکال،  دوم.  برگیرد  در  نیز  را   غیرمتصور  مصادیق  تواندمی  معنا

  شرعی   نصوص  و  دارد   دلالت  اعصار  همه  در(  ع)  معصومان  گریهدایت  بر   متعددی  روایات   زیرا؛  است
 . شود اقامه آن برخلاف  دلیلی آنکه مگر، اندحقیقیه   قضایای غالباً  نیز

  انصراف  منشأ   نیز  استعمال  کثرت   و  است  خارجی  نوعاً ،  مستحدثه  مسائل  در  متیقن  قدر،  همچنین
 در .  نیست  پذیرفتنی  اطلاق  به  تمسک  برای  انصراف  و  متیقن  قدر  مانعیت،  روازاین؛  شودنمی  محسوب
  تبادر   ثانیاً ؛  است  اختلاف  حقیقت  علامت  عنوان  به  تبادر  حجیت  در  اولاً :  گفت  باید  نیز   تبادر   خصوص

 و  متعارف  معانی  شامل،  اعم  معنای  که  دریافت  توانمی  وجدان  به   مراجعه  با  و  است  وجدانی  امری
  یکدیگر   عرض  در  سلب  صحت  عدم  و  تبادر  گرفتن  قرار  مطلب  این  مؤید.  شودمی  متبادر،  مستحدث

  جدید   مصادیق  از  مطلق  طوربه  را  هاواژه   تواننمی  که  آنجایی  از .  است  مجاز  و  حقیقت   علائم  عنوانبه
  معانی   هم  که  معنایی؛  است  عام  معنایی   درها  واژه  این  بودن  حقیقت  نشانه  سلب  صحت  عدم،  کرد  سلب

  قرار   لیدلدم صحت سلب به  عچه بسا    و  گیردمی  بر  در  را  نوپدید  مصادیق  هم  و  شارع  زمان  متعارف
معانی متعارف در زمان  اعم از    ییمعنا  از تبادرکاشف    تواند، می آن  طول  در  نه  تبادر  عرض  درگرفتن آن  

 .شارع مقدس و معانی مستحدثه باشد
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 منابع 

 قرآن کریم. 

 . )ع( تی. قم: مؤسسه آل البکفایة الأصولق(.  1417) نیمحمد کاظم بن حس، یآخوند خراسان
 . ی: المکتب الاسلاماضیق(. الاحکام فی اصول الاحکام. ر 1402) نیالد فیس، یآمد 

 . . قم: دفتر مؤلفمصباح الهدیق(. 1380)ی محمد تق، یآمل

 . : جامعة الامام محمد بن مسعوداضی. ر روضة الناظرق(. 1399ابن قدامه، عبدالله بن احمد )

 . دالشهداءی. قم: سنهایه الدرایهش(. 1374) نیمحمد حس، یاصفهان

،  مجله تا اجتهادش(. تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه.  1393)   رضا یعل،  ییاعلا
11 ،27-50 . 

 .ی. قم: مجمع الفکر الاسلاممطارح الانظارش(. 1383) نیمحمد ام ، انصاری

 .. تهران: نشر تفکرنهایة الأصولق(. 1415)  ییطباطبا  نیحس دیس، یبروجرد

 . ری. قم: امشرح المواقف ش(. 1370بن محمد )  یعل، یجرجان

 .. قم: مؤسسه دارالکتابمنتهی الدرایه في توضیح الکفایهق(. 1415محمد جعفر ) دیس، یر یجزا

حس،  یاصفهان  یحائر  عبدالرح  نیمحمد  الفقهیة ق(.  1404)  میبن  الأصول  في  الغرویة  .  الفصول 
 .هیالعلوم الاسلام اءیدار احقم: 

 .ری. قم: چاپخانه اممنتقی الأصولق(. 1413محمد ) دیس،  یروحان ینیحس

 .یروزآبادی . قم: فعنایة الأصولق(. 1400)  یمرتض دیس، یروزآبادیف ینیحس

 . )ع(  تی. قم: مؤسسة آل البوسائل الشیعهق(. 1416محمد بن حسن )، یحر عامل 

 . )ع( تی. قم: مؤسسه آل البتذکرة الفقهاءق(. 1414بن مطهر ) وسفیحسن بن ، یحل

 . هیعلم پخانه: چا جای. بمبادی الاصولق(. 1404ــــــــــ)

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلاممختلف الشیعة (. تایــــــــــ)ب

 .ةی. مشهد: مجمع البحوث الإسلاممنتهی المطلب ق(. 1412ــــــــــ)

 . ی. قم: نجفشرح المطالع(. تای)ب محمود بن مسعود، یراز 

 . ی. قم: دفتر انتشارات اسلامکفایة الاحکامق(. 1423بن محمد ) ، محمدباقریسبزوار 
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 .. تهران: نشر نابشرح منظومهق(. 1416) یبن مهد  یهاد، یسبزوار 

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلام الانتصارق(. 1413) یموسو  ن یبن حس یعل ، یمرتض دیس

 . می. قم: دارالقرآن الکر الرسائلق(. 1405ــــــــــ)

 .ةی. تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامالمسائل الناصریاتق(. 1417ــــــــــ)

 .یداور  ی. قم: کتابفروشالروضة البهیةق(. 1410) یبن عل  نیالدنیز ، یثان دیشه

ش(. اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث 1400)  یمحمد تق،  یمیرضا و کر   دیس،  یراز یش
 . 107-89،  127، مجله فقه و اصولملاک مستحدث بودن.  نییدر پرتو تب یفقه

  ت یب. قم: مؤسسه آل التقریرات آیت الله المجدد شیرازیق(.  1409محمد حسن )،  یراز یش  یرزامی
 . )ع(

 . هی. تهران: اسلامکمال الدین و تمام النعمة ق(. 1395) هیبن بابو ی صدوق، محمد بن عل خیش

 .الصدر دیللشه  ی: المجمع العلمجای. ببحوث فی علم الاصولق(. 1405محمدباقر ) دیصدر، س

 . صدر  دیشه ی. قم: مرکز ابحاث و دراسات تخصصالاصولدروس فی علم  ق(. 1426ــــــــــ)

 .نی. قم: دارالصادققاعده لاضرر و لاضرارق(. 1420ــــــــــ)

 . )ع( تی. قم: آل الباصول العامة للفقه المقارن(. تای)ب یمحمدتق دیسم،  یحک  یی طباطبا

 .ةی. تهران: المکتبة المرتضوالمبسوطق(. 1387محمد بن حسن )، یطوس

 .ی. قم: مجمع الفکر الاسلاممقالات الاصولق(. 1414) نی اءالدیض، یعراق

 . )ع( تی. قم: مؤسسه آل البغایة المسئول (. تای)ب نیمحمد حس، یفاضل اردکان

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلامسیری کامل در اصول فقه ش(. 1379محمد )، یفاضل لنکران

 . هیالاسلام  تب. تهران: دارالک الکافیق(. 1407) عقوبیمحمد بن  ، ینیکل

 .ی. قم: انتشارات اسلامأصول الفقه ق(. 1430مظفر، محمدرضا )

 . ی. قم: الهاداصطلاحات الأصولش(. 1374) یعل، یلی اردب ینیمشک 

 . : انتشارات لقمانجای. بحاشیة کفایة الاصولق(. 1413ــــــــــ)

 . . قم: دفتر مؤلفقواعد استنباط الأحکامق(. 1391) وسفی نیحس ، یعامل یمک 

 .یرتی. قم: مکتبة بصمنتهی الاصول(. تای حسن آقا بزرگ )ب دیس، یبجنورد یموسو 
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 .. نجف: مطبعة الآدابنهایه الوصول الی کفایه الأصول(. تایمحسن )ب یمصطف، یحائر  یموسو 

  ی نیو نشر آثار امام خم  میظ. قم: مؤسسه تنمناهج الوصولق(.  1415الله )روح  دیس،  ینیخم  یموسو 
 . )ره(

 .انی. قم: انصار محاضرات فی الاصولق(. 1417ابوالقاسم ) دیس ، ییخو یموسو 

)  دیس،  یکرمانشاه  یموسو  حج1397سجاد  شر   تی ش(.  عمومات  و  موضوعات    عتیاطلاقات  در 
 . 51-27، 10، فقه و اجتهادنوظهور. 

 . ی: انتشارات مصطفو م. ق اجود التقریراتش(. 1368) نیمحمد حس، یننائی

 .ی. قم: دفتر انتشارات اسلامفوائد الأصول(. تایــــــــــ)ب

 . ی. قم: کنگره بزرگداشت نراقمعتمد الشیعةق(. 1422) یاحمد بن محمد مهد ، ینراق
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